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پسرم سرت توی گوشی باشد
پای درد دل »واسطه‌های آموزشی« و رقابت نفسگیر آنلاین

دیشب به همسرم زنگ زدم سر راه که به خانه می‌آید چند سنگ 
صاف برای نقاشی پیدا کند. چند کیلومتر پیاده توی محله چرخیده بود 

و بالاخره خسته و کوفته سه تا قلوه سنگ پیدا کرده بود. چقدر هم با 
وسواس شستیم و ضدعفونی کردیم که بچه بتواند با ماژیک چند نقاشی 

شبیه انسان‌های غارنشین رویش بکشد و عکسش را توی گروه بفرستد 
ولی واقعا اول صبح برای تهیه کلم قرمز مانده بودیم چه کنیم

تا همین یک ســال پیش، والدیــن و بچه‌ها چه 
کلنجاری داشــتند ســر گوشــی و گوشــی بــازی؛ 
مخصوصــاً فصــل مدرســه و درس و مشــق. 
یکســره تذکر بود که نثار دانش‌آموز زبان بســته 
می‌شد: »باز نشستی پای گوشی؟ آخرش گوشی 
بدبختت می‌کنه، حالا ببین کی گفتم.« نیازی به 
گفتن نیســت که ویروس موذی کووید 19 چقدر 
کارش در بــه هم ریختن نظم زندگی و ســر و ته 
کردن معادلات روزمره 20 اســت. نشــان به آن 
نشــان که حالا صبــح اول وقــت می‌رویم بالای 
سر بچه و می‌گوییم: »بلند شو پسرم دیر شد، بیا 

گوشیتو بگیر عزیزم، زود باش آنلاین شو!«
دســت  خانــه  هــر  گوشــی  بهتریــن  حــالا 
بچه‌هاســت؛ بماند با چه ضرب و زور و قرض و 
قوله‌ای. خیلی‌ها هم البته نتوانسته‌اند جفت و 
جور کنند و همچنان حضوری درس می‌خوانند 
یا کلاً در هیچ‌یک از کلاس‌های واقعی و مجازی 
خبری از آنها نیســت؛ روز اول اســمی نوشته‌اند 
و خداحافــظ. مثــل ســه نفر از بچه‌هــای کلاس 
»امیدهای فردا« در کانال »شاد« که هر روز خانم 
معلم فایل صوتی نه چندان مهربانی خطاب 
به این سه نفر می‌گذارد: »این چندمین بار است 
که تذکر می‌دهم، فردا حتماً با والدین محترم به 
مدرسه بیایید.« البته همچنان پاسخی دریافت 
نمی‌شود. عجیب اســت، واقعاً معلوم نیست 

این بچه‌ها کجا هستند.
بگذریم، به هرحال تا حالا بخش مهمی از 
آموزش بچه‌هــا به عهده والدین بــوده و کرونا 
ایــن وظیفــه را اندکــی ســنگین‌تر کرده اســت. 
یعنــی اگر یــک پدر یا یــک مادر پیــش از کرونا 
وظیفه داشــت با ســه فرزنــدش از اول ابتدایی 
شروع به خواندن کند و دیپلم بگیرد، این روزها 
مجبور است پا به پای تخصص بچه‌ها در زمینه 
فضای مجازی هم پیش برود و خود را حسابی 
بــه روز کند. ما حتی والدینــی داریم که پنج بار 
کنتور را صفر کرده‌اند و دوباره از پیش‌دبستانی 

شــروع کرده‌انــد به یادگیــری تا اینکــه بالاخره 
برای پنجمین بار دیپلم گرفته‌اند. البته خوبی 
کرونا این اســت که پدران و مادران زحمتکش، 
به خاطــر این همه تــاش روزافــزون، بالاخره 
بــه دریافــت عنوان »واســط آمــوزش« مفتخر 
شــدند. امــا ببینیــم واســط‌های آموزشــی چه 
مشــکلاتی دارنــد و حالا کــه نه در کنــج خانه و 
پنهان از چشم دیگران بلکه در کلاسی متشکل 
از دانش‌آموزان و والدین می‌نشینند، چگونه از 

پس این وظیفه سنگین برمی‌آیند.
ســاعت هشــت صبح، کلاس علوم؛ خانم 
معلم برای بچه‌ها درباره صنعت کاغذسازی 
می‌گوید و از آنها می‌خواهد یک آزمایش ساده 
بــا آب کلم قرمــز و وایتکس انجــام دهند. این 
آزمایش نشــان می‌دهــد خمیر کاغــذ چگونه 
سفید می‌شــود. هنوز پنج دقیقه از درخواست 
معلم نگذشــته که نخســتین فیلــم بارگذاری 
می‌شــود. یکی از بچه‌ها نصف لیــوان آب کلم 
را روی میــز گذاشــته و بــه آن وایتکــس اضافه 
می‌کنــد. مایع ســرخ رنــگ اول زرد و لحظاتی 
بعد سفید می‌شــود. بقیه واســط‌های محترم 
آموزشــی مانده‌اند اول صبح از کجا کلم قرمز 

پیدا کنند؟ چه رقابت دردناکی.
حمیــده واســط آموزشــی پســرش کــه در 
پایه ششــم ابتدایــی درس می‌خواند می‌گوید: 
»دیشــب به همســرم زنــگ زدم ســر راه که به 
خانه می‌آید چند سنگ صاف برای نقاشی پیدا 
کند. چنــد کیلومتر پیاده تــوی محله چرخیده 
بود و بالاخره خســته و کوفته سه تا قلوه سنگ 
پیــدا کرده بود. چقدر هم با وســواس شســتیم 
و ضدعفونی‌شــان کردیــم کــه بچــه بتوانــد بــا 
ماژیک چند نقاشی شبیه انسان‌های غارنشین 
روی‌شان بکشد و عکسش را توی گروه بفرستد 
ولی واقعاً اول صبح برای تهیه کلم قرمز مانده 
بودیم چه کنیم چون اصلًا میوه فروشی‌ها آن 
ســاعت باز نیستند. تمام اینها به کنار، یک ماه 
نشــده واقعاً خســته و فرسوده شــده‌ام بس که 
صبح باید بچــه‌ را بیدار کنم و تا ظهر پا به پای 

او ســرمان توی گوشی باشد. فضا هم رقابتی و 
عجیب و غریب شــده چون هر کدام از والدین 
می‌خواهنــد بگوینــد ما بهتر عمــل می‌کنیم و 
بچــه ما از همــه زرنگ‌تر اســت. همین هم به 

خود بچه‌ها فشار می‌آورد.«
دختــر مصطفی پایــه اول ابتدایی اســت و 
همســرش واســط آموزشــی. او حســابی بابت 
نوع تعامــل مادر و بچــه نگران اســت: »مدام 
به دخترم فشــار می‌آورد که زود باش، درست 
بخوان، صدایت را موقع فرستادن فایل صوتی 
صــاف کن، مِــن و مِن نکــن، دیر شــد... هرچه 
می‌گویم بچه باید اشتباه کند و از اشتباه خودش 
یــاد بگیرد، توجهی به حرف من نمی‌کند. من 
دوســت دارم دخترم با تفریح درس بخواند و 
از درس خوانــدن لذت ببــرد. حالا که بچه‌ها از 
بازی و شادی محروم شده‌اند ما دیگر عرصه را 

بیش از این به آنها تنگ نکنیم.«
مســائل  کارشــناس  قدیمــی  محمدرضــا 
آموزشــی می‌گوید: »اینکه به هر بهانه‌ای پدر و 
مادر به بچه‌ها نزدیکتر شــوند بــه خودی خود 
خوب اســت و فاصله نســلی را کــم می‌کند اما 
از آن طرف نباید مســئولیت آموزش بر عهده 
خانواده باشد چون یک پدر و یک مادر وظایف 
مهــم دیگری دارنــد و این مســئولیت اضافی، 
آنهــا را فرســوده می‌کنــد و باعث مشــاجره در 
خانواده می‌شــود. از آن طرف والدین حتی اگر 
تحصیلات دانشگاهی هم داشته باشند الزاماً 
نمی‌تواننــد معلــم خوبی باشــند؛ یک معلم 
علاوه بر فهم علمی باید از مسائل روانشناختی 
و تربیتــی هــم آگاه باشــد و حــالا کــه والدیــن 
مجبورند بخشی از مسئولیت آموزش کودکان 
را برعهــده بگیرنــد، اولاً بــا رویه‌هــای مختلف 
و بــر اســاس تجربه‌های متفاوت شــخصی کار 
می‌کنند، دوماً ممکن اســت به بهانه یادگیری 

دروس آسیب دیگری به بچه بزنند.«
وی در توضیــح مفهــوم واســط آمــوزش و 
اینکــه چه آســیب‌هایی ممکــن اســت در این 
رویکــرد باشــد می‌گویــد: »بهتــر بــود همــان 
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طــور که بــرای معلمــان پیش از شــروع ســال 
تحصیلــی، دوره‌هایــی بــرای تدریــس آنلاین 
گذاشــته شــد، برای والدین هم یکی دو جلسه 
توجیهی می‌گذاشــتند. حتی حالا هم می‌شود 
در گروه‌هــای مــوازی با والدیــن صحبت کرد و 
از آنهــا خواســت وارد فضــای رقابتی نشــوند و 
بچه‌ها را تحت فشــار قرار ندهند یا از آن طرف 

بام نیفتند و کلًا بی‌خیال درس و مشق نشوند. 
والدین و واسط‌های آموزشی که حتی می‌تواند 
برادر یــا خواهر دانش‌آموز باشــد، باید محیط 
خوشــایندی را بــرای دانش‌آمــوز فراهم کند تا 
هم خودش را خسته نکند و هم به روحیه بچه 

صدمه‌ای نزند.«
واســط آموزشــی البتــه گاهی جای خــود را 

به واسطه‌های آموزشــی می‌دهد و یک واسط 
مجبور است از واسطی دیگر هم کمک بگیرد. 
ســارا مــادر امین می‌گویــد: »من خــودم وقتی 
محصــل بــودم ادبیاتــم خیلی ضعیــف بود؛ 
هیچ وقت فرق نهــاد و گزاره را با فعل و فاعل 
نفهمیــدم یــا تفــاوت موصــوف و صفــت را با 
مضاف و مضاف‌الیه. الان مجبورم چیزهایی را 
که خودم بلد نبوده‌ام به بچه یاد بدهم. معلم 
امیــن می‌گوید درس فردا را یــک دور بخوانید 
و کار کنیــد تا کمتر به مشــکل بربخورید یا بعد 
از درس - از مــا والدیــن- می‌خواهــد با بچه‌ها 
تمریــن کنیم. مــن معمــولاً مجبور می‌شــوم 
زنــگ بزنم به همســرم تا پشــت تلفــن برایم 
توضیح بدهد. گاهی خودش هم شــک دارد و 
از همکارانش می‌پرسد یا توی اینترنت جست 
و جو می‌کند و بعد زنگ می‌زند به من توضیح 
می‌دهد. این چیزها واقعاً ناخوشــایند اســت. 
گاهی امین برمی‌گردد و به من می‌گوید مامان 
اشتباه می‌کنی، قافیه و ردیف را‌ داری برعکس 
می‌گویــی! نیم ســاعتی کلنجــار مــی‌روم بعد 
می‌بینم درست می‌گوید و من اشتباه کرده‌ام. 

شــاید بگویید خــب این چه کاری اســت وقتی 
بچه بلد است، بگذارید کار خودش را بکند اما 
وقتی قرار است من هم پا به پای بچه کار کنم 
و پیــش بروم، نمی‌توانم خودم هم نادانســته 
موضوع را رها کنم چون ذهن هر دوی ما باهم 

درگیر موضوعات درسی شده.«
کــه بگذریــم، شــلختگی و  اینهــا  از همــه 
بی‌نظمــی در ســاعات درســی هــم معضــل 
بزرگــی اســت؛ خانــم معلم ســاعت 10 شــب 
یک فایل صوتی می‌گذارد که امشــب یک دور 
قرآن را روخوانی کنید فردا روان باشید. جمعه 
بعــد از ظهر یک فیلم آموزشــی خــوب که در 
اینترنت پیدا کرده در گروه می‌گذارد و از بچه‌ها 
می‌خواهــد نگاه کننــد و فردا دربــاره آن حرف 
بزنند و این وســط، واسط‌ها نگرانند نکند بچه 
آنها از بقیه عقب بیفتد و آبروریزی شود. کافی 
است یکی دو نفر سحرخیزتر از بقیه یا آنلاین‌تر 
از بقیه باشند، آن وقت است که بقیه را هم به 
تکاپو بیندازنــد و عرصه را بــه خانواده‌ها تنگ 
کنند: »زود باش پســرم برو ســر گوشــی که دیر 

شد، ببین بقیه چقدر زرنگند؟«


